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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

خواهد با کفو خودش ازدواج کند اما مورد منع از  ای که می ما عرض کردیم در مورد سقوط ولایت پدر نسبت به باکره رشیده

. آخرین دلیل، دلیل نفی حرج بود؛ عرض کردیم دو اشکال نسبت به این دلیل استطرف ولی قرار گرفته، چند دلیل اقامه شده 

شود این  کند، نه اثبات حکم؛ لذا نهایت چیزی که با لاحرج ثابت می دوم این بود که لاحرج نفی حکم میشده است. اشکال 

شود. گفتیم اولاً  شود، اما اینکه دختر استقلال داشته باشد، از این دلیل استفاده نمی است که سلطنت ولی و ولایت او ساقط می

کند؛ این بحث در لاضرر  کند یا اثبات حکم هم می حرج صرفاً نفی حکم میاین تابع مبنای ما در مورد لاحرج است که آیا لا

 هم مطرح شده است. 
 بررسی اشکال دومادامه 

شود، ما با رجوع به همان عمومات که  که وقتی سلطنت پدر و ولی ساقط می کردنددر جلسه گذشته بعضی از دوستان اشکال 

تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. عرض ما این  ینکه دختر میتوانیم حکم کنیم به ا کند، می استقلال دختر را در امر نکاح ثابت می

بود که اگر ما با رجوع به سایر ادله مثل برخی آیات یا روایاتی که در مسئله هست بخواهیم این را اثبات کنیم، این دیگر 

 استناد به دلیل لاحرج نیست و دلیل دیگری است. 

وقتی سلطنت پدر به دلیل لاحرج نفی شود، از آنجا که این دو از هم  خ بدهیم کهتوانیم از اشکال دوم اینطور پاس بعد التأمل می

جدا نیستند، یعنی ما دو امر مستقل و متفاوت از یکدیگر نداریم و اینها لازم و ملزوم هستند؛ وقتی ما به دلیل لاحرج شرطیت 

دم اعتبار اذن پدر این است که دختر بدون اذن او اذن پدر را در نکاح باکره رشیده در صورت عضل نفی کردیم، معنای ع

تواند ازدواج کند؛ این لازمه آن است؛ جدا از آن نیست که نیازمند دلیل مستقل باشد یا ادعا شود که لاحرج اثبات حکم  می

در این است لازمه ولایت نداشتن پ ، امانداردحکم این است که پدر ولایت  نتیجه نفی و کند کند. بله، لاحرج نفی حکم می نمی

تواند بدون اذن او ازدواج کند؛ این لازمه آن است. بنابراین ما نیاز نداریم که به سراغ سایر ادله برویم تا اثبات کنیم  که دختر می

کنیم، باید در همین محدوده بتوانیم اثبات کنیم  تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. ما وقتی دلیل لاحرج را بررسی می دختر می

 شود.  با این بیان، اشکال دوم هم مرتفع می ، لذاازدواج باکره را جواز

 سؤال:

 تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. بله، درست است.  استاد: سقوط اذن ولی در واقع یعنی اینکه او می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1404 فروردین 31 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1446 شوال 21ادف با: صم                                                  –. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره 3 – 2مسئله  موضوع جزئی:

   -سوم و بررسی آن اشکال  –ادامه بررسی اشکال دوم  –بررسی دلیل ششم  –ادله عدم اعتبار اذن ولی در صورت عضل      

 بحثنتیجه  –سی آن بعضی از بزرگان و بررکلام      

 58جلسه:                                                                                                                                       هفتمسال   
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 سؤال:

کند؛ ولی اثبات حکم یعنی جواز نکاح و نفوذ عقد بدون  حکیم این بود که لاحرج فقط نفی حکم میاشکال مرحوم آقای استاد: 

یک جزء به اعتبار اینکه  ؛کند. ... اگر منظور شما این است که این یک مرکّبی بوده که یک جزء آن حرجی شده اذن پدر نمی

به قوت خود باقی  ، پس جزء دیگرحرج، این مرکّب امکان نداردشده، برداشته شده و الان به واسطه دلیل لا منجر به حرج می

انده، این صحیح و نافذ کند که حالا که یک مرکّب منتفی شده و یک چیزی با یک جزء باقی م لاحرج اثبات میاما آیا  است.

مرحوم توانیم این را اثبات کنیم؛ چون دلیل لاحرج نسبت به این ساکت است. در واقع  گویند با دلیل لاحرج نمی می ؟است

چون  این خواهد بگوید تا حالا عقد با ترکیب رضایت دختر و اذن پدر نافذ و صحیح بود؛ الان پدر اذن نداده و میآقای حکیم 

دیگر اینکه هر دو باید اذن بدهند و رضایت داشته باشند،  و کند شود، دلیل لاحرج این مرکّب را منتفی می منجر به حرج می

گوید این حکم یعنی نفوذ عقد در صورت رضایت دختر و اذن پدر،  او میشود؛  لازم نیست. این با دلیل لاحرج برداشته می

شود یا نه؟  حرج نفوذ این عقد هم ثابت میبود، آیا با لانبود و فقط رضایت اذن پدر شود. اما سؤال این است که اگر  منتفی می

فاقد تواند ثابت کند که حالا که این مرکّب حرجی است و به واسطه لاحرج نفی شده،  لاحرج نمی اشکال ایشان این است که

شود، این در  اینجا وقتی شرطیت اذن پدر به واسطه لاحرج منتفی می نافذ است. پاسخ به این اشکال این است کههم یک جزء 

 . پسهم ندارندویتی جدا از ه هاواقع ملازم است با نفوذ عقد در صورتی که فقط رضایت دختر باشد. به عبارت دیگر این

خواه ناخواه عقد بدون اذن پدر نافذ کند،  را اثبات کند؛ همین که شرطیت اذن پدر را نفی می حکمیخواهد یک  لاحرج نمی

کند تا شما آن اشکال  نمییک حکمی را اثبات لاحرج  اینجاپاسخ به اشکال مرحوم آقای حکیم این است که  بنابراینشود.  می

 . پس مشکلی وجود ندارد. د بدون اذن پدر استنفوذ عق اش لازمه، کند همین که لاحرج نفی حکم می ، بلکهکنیدرا 

 سؤال:

 گذارد.  استاد: او که به ازدواج رغبت دارد؛ خود دختر رغبت به ازدواج دارد اما پدر نمی

 اذن پدر را در صورت عضل. تواند اثبات کند عدم شرطیت  اینطور جواب بدهیم، دلیل لاحرج میاشکال  بهاگر ما 
 اشکال سوم

بندی کنیم. اشکال سوم این است که با دلیل  اشکال دیگری هم در اینجا مطرح شده که این را هم بیان کنم و بعد بحث را جمع

در  توان عدم شرطیت اذن پدر را در مواردی ثابت کرد که با منع پدر از ازدواج با کفو، دختر به حرج بیفتد. لاحرج تنها می

توانیم بگوییم دلیل لاحرج شرطیت اذن  اگر دختر از ازدواج با کفو منع شود، دچار عسر و حرج شود. در این موارد میمواردی 

ممکن است کسی از عدم ازدواج دچار  شود؛ چون شرطیت ساقط نمیکند. اما در مواردی که این چنین نیست،  پدر را نفی می

توانیم به نحو مطلق استفاده کنیم. به عبارت  سقوط شرطیت اذن پدر در ازدواج باکره رشیده را نمی لذا ج نشود،عسر و حر

تواند مدعا را ثابت کند؛ یعنی دلیل اخص از مدعاست.  شود به برخی موارد و به نحو کلی نمی دیگر، دلیل لاحرج مختص می

ست؛ دلیل، شرطیت اذن پدر را در نکاح باکره رشیده تنها در صورت در نکاح باکره رشیده ا مطلقا مدعا نفی شرطیت اذن پدر

 کند، نه به نحو مطلق.  عسر و حرج نفی می
 اشکال سومبررسی 

زن و این اشکال ممکن است به این نحو پاسخ داده شود که اینجا ملاک، نوع و متعارف دختران باکره است؛ یعنی به حسب طبع 
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توانیم بگوییم اغلب بلکه اکثریت قریب به اتفاق، از عدم نکاح و ازدواج دچار عسر  ارد، میدختر باکره و نیازی که به ازدواج د

شوند؛ و این دلیل ناظر به نوع زنان و دختران است. اکثریت قریب به اتفاق اینطور هستند که اگر ازدواج نکنند،  و حرج می

اید و کسی غیرمتعارف باشد که مثلاً از ازدواج نکردن به شوند؛ حالا ممکن است موارد استثنا هم پیش بی دچار عسر و حرج می

 عسر و حرج نیفتد. 

لاحرج در هر موردی ناظر لکن باید به این مسئله توجه کرد که آیا در مسئله حرج، حرج شخصی ملاک است یا حرج نوعی؟ 

سالگی است،  9اند که سن تکلیف در مورد دختر  دادهفتوا   بعضیحرج شخصی ملاک است. مثلاً به خود آن مورد است؛ یعنی 

شته باشد، به استناد شود؛ یا مثلاً اگر برای او ضرر دا لکن در تکالیفی مثل روزه اگر به حرج بیفتد، روزه از او برداشته می

 9گوید حتی اگر دختری در  اینجا حرج شخصی ملاک است، نه حرج نوعی؛ صاحب این فتوا نمی لذا گویند. لاضرر این را می

 .شوند این سن دچار عسر و حرج می چون نوع دختران از روزه گرفتن درروزه نگیرد سالگی توانایی روزه گرفتن دارد، 

بسا در نظر مرحوم آقای خویی هم همین نکته بوده که به طور کلی اکثریت قریب به اتفاق زنان و دختران از  چههرحال به 

مسئله دیگری شوند؛ بحث تحمل آنها یک چیز است، بحث سقوط شرطیت اذن پدر یک  ازدواج نکردن گرفتار عسر و حرج می

 است. 

 سؤال:

اند  شود یا نه. گفته اگر ولی عضل کرد، آیا این منجر به سقوط ولایت او میآوریم که  استاد: بحث این است که ما دلیل کلی می

گویند برای اینکه منجر به  اند، می ، ولی آنهایی که دلیل آوردهاند آوردهرا  ها این قید است. بعضی نایشان  شود؛ چرا؟ دلیل می

شود. بله، ممکن است کسی آنجا این اشکال را کند و بگوید دائماً اینطور نیست و بعضی از موارد منجر به فساد  فساد می

 شود.  نمی

 سؤال:

شود یک عنوان ثانوی.  اند؛ بله، اگر مسئله حرج مطرح شود، این می این را مرحوم آقای خویی در زمره ادله ذکر کردهاستاد: 

شود.  میمنتها ایشان در واقع تلفیقی از عناوین اولیه و ثانویه را ذکر کرده برای اینکه اثبات کند ولایت در صورت عزل ساقط 

 شود.  خواهد بگوید هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی، ولایت ساقط می ایشان در واقع می

 بعضی از بزرگانکلام 

از آنجا که اجماع یک دلیل لبیّ  اند، گفتهر بدهیم، چنانچه بعضی اگر تنها دلیل ما اجماع باشد و سایر ادله را مورد خدشه قرا

قدر متیقن در صورت قدر متیقن؛ اخذ کرد، آنگاه باید ملتزم شویم به سقوط ولایت پدر به قدر متیقن  باید است و در دلیل لبیّ

است که اگر پدر منع از ازدواج کرده، این مستلزم مفسده باشد. یعنی هر جایی که منع پدر موجب مفسده برای دختر  هم جایی

بیند اگر اجازه بدهد که دختر با این شخص ازدواج  شود، آنجا شرطیت ندارد. یا مثلاً دفع افسد به فاسد نباشد؛ یعنی پدر می

ازدواج نکند؛ و از باب دفع افسد به فاسد مانع شده است. لذا اینجا ولایت پدر ر بیشتر از این است که اش بسیا کند، مفسده

ساقط نیست. پس قدر متیقن از سقوط ولایت پدر، یکی آنجایی است که منع پدر موجب مفسده شود؛ دوم اینکه منع پدر از 

اند که دلیل تنها اجماع است  ز اساتید بزرگوار ما هم به آن ملتزم شدهباب دفع افسد به فاسد نباشد. این نظری است که بعضی ا
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کند؛ قدر متیقن هم همین دو مورد است.  و اجماع هم به عنوان یک دلیل لبیّ تنها بر سقوط ولایت پدر در قدر متیقن دلالت می

 شود و اذن او کماکان معتبر است.  در غیر این دو مورد، ولایت پدر ساقط نمی
 کلام بعضی از بزرگانبررسی 

  چون:این نظر قابل تأمل است؛ 

به غیر از اجماع، ادله دیگری هم داریم؛ درست است که در برخی از ادله اشکال کردیم ولی غیر از اجماع، دلیل دیگر هم  :اولاً

مصلحت دختر  الجمله یا مثلاً این دلیل که اگر ولی مانع ازدواج دختر شود، چون مبنای ولایت او بر ؛ مثلاً لاحرج فیهست

شود؛ و هر  است، وقتی از ازدواج منع کند در حقیقت برخلاف مصلحت او عمل کرده و به یک معنا خیانت به دختر محسوب می

به  ما ملزم نیستیمریم؛ لذا شود. به هرحال به غیر از اجماع، ما برخی ادله دیگر هم دا خیانت کند، ولایت او ساقط میولییّ اگر 

 .اینکه به قدر متیقن اخذ کنیم

اینکه ایشان قدر متیقن را عبارت از این دو مورد دانست، یک مورد آن قابل قبول است و آن اینکه منع پدر از ازدواج  :ثانیاً

پدر از باب دفع افسد به  اگر اینکه مفسده داشته باشد. اگر برای دختر مفسده باشد، در این صورت اذن پدر معتبر نیست. اما

ایشان یک مورد از موارد قدر متیقن را این قرار شود، این محل اشکال است.  ولایت او ثابت است و ساقط نمیفاسد مانع شود، 

اقی است و ساقط داد که از باب دفع افسد به فاسد نباشد؛ این معنایش آن است که اگر از باب دفع افسد به فاسد باشد، ولایت ب

شود. این افسد و فاسد برای چه کسی؟ به نظر ولی، ازدواج نکردن دختر بهتر است از اینکه با آن شخص ازدواج کند؛ اینجا  نمی

ملاک مصلحت و مفسده، نظر ولی است یا نظر دختر؟ قدر مسلّم نظر دختر ملاک است. پس اینکه مورد از موارد دفع افسد به 

 توانیم به عنوان قدر متیقن ذکر کنیم.   ما نمی فاسد نباشد، این را

 بحثنتیجه 

به  لازم نیستاینجا مصلحت دختر  لزوم رعایت دانیم؛ دلیل لاحرج را داریم، دلیل ما که دلیل را منحصر به اجماع نمیبنابراین 

خواهد با کفو   یعنی دختر باکره می گوییم به طور کلی اگر ازدواج برای دختر مصلحت داشته باشد، قدر متیقن اخذ کنیم. ما می

شود. اگر  شود ازدواج کند اما پدر مانع شده است؛ اینجا اعتبار اذن پدر ساقط می خودش که شرعاً و عرفاً کفو او محسوب می

دواج نکردن برای دختر حرجی است یا نه. اگر به اعتبار شود؛ باید ببینیم از مسئله دایرمدار حرج میدلیل لاحرج ملاک باشد، 

شود. درست است  گوییم شرطیت اذن پدر ساقط می ، باز هم مینظر دختر است در این باره دلیل مصلحت و اینکه ملاک

 شود.  منتفی میاحتیاط  لزومآید،  احتیاطاً اذن پدر را لازم دانستیم، اما وقتی مسئله منع پیش می

شود، بدون اذن پدر جایز است و عقد نکاح  نتیجه اینکه عضل و منع ولی از ازدواج باکره رشیده با کسی که کفو او محسوب می

 شود.  این فرض ساقط می در او نافذ است؛ لذا ولایت پدر

 بحث جلسه آینده

 3سراغ مسئله  پس از آنشاءالله  تتمیم این بحث است؛ ان به عنوان که و دو فرع را باید اینجا عرض کنیم ای نکته ااینج

 رویم.  می

«والحمد لله رب العالمین»      


